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روزنامه انگلیســی گاردین در واکنش به طرح 
کاخ سفید نوشت: مردم غزه پس از تحمل ۱۵ ماه 
حملات مرگبار اســرائیل، به رغم مطلع بودن از 
خطرات ماندن در سرزمینشــان که اکنون به 
ویرانه ای تبدیل شده است، حاضر نیستند تن به 
خواسته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای 

کوچ به جایی دیگر بدهند. در میان مردم غزه افراد 
بی شماری وجود دارند که در سال۱۹۴۸ زمانی که 
کودک بودند خانه  خود را با این تصور که تنها چند 
روز بعد به آن باز خواهند گشت، ترک کردند و دیگر 
هیچ گاه بازنگشتند. آنان از گذشته درس گرفته اند 

و دیگر سرزمین خود را ترک نخواهند کرد.

سربازان صهیونیســت پیش از عقب نشینی از 
محور نتســاریم، تجهیزات خود را آتش زدند. 
محور نتســاریم برای ارتش اسرائیل اهمیت 
بالایی دارد و راهکار اصلی رژیم صهیونیستی 
برای فشار بر مردم و گروه های مقاومت در غزه، 
اشغال محور نتساریم و دوپاره کردن غزه بود. 

از طریق محور نتســاریم، نوار غزه به 2قسمت 
شمالی و جنوبی تقسیم می شود و ارتش اسرائیل 
برای اشــغال این محور تجهیزات و نیروهای 
قابل توجهی را از دســت داده بــود. با خروج 
اشغالگران از محور نتساریم عملا وضعیت حضور 
ارتش اسرائیل در غزه بسیار کمرنگ شده است.

گاردین: مردم 
غزه سرزمین 
خود را ترک 
نخواهند کرد

ارتش اسرائیل 
تجهیزات خود در 

غزه را آتش زد

 پزشکی که در برابر
 یک ارتش ایستاد 

تصویر وایرال شده از حسام ابوصفیه، پزشک 
فلســطینی که روپوش ســفید پزشکی بر 
تن دارد و پشــت ســر تانک ها و ســربازان 
اســرائیلی به ســوی سرنوشــت نامعلومی 
 می رود، او را به نمــاد قهرمانی تبدیل کرده

 است.
حسام ابوصفیه ۲۱نوامبر۱۹۷۹ در اردوگاه 
جبالیا بــه دنیا آمــد و مانند بســیاری از 
فلســطینی هایی که در غزه بزرگ شده اند، 
والدینــش در جریــان پاکســازی نژادی 
فلسطین در ســال های ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹ از 

خانه شان اخراج شدند.
حسام ابوصفیه که با نام ابو الیاس نیز شناخته 
می شود، در نوار غزه بزرگ شد، اما توانست 
برای تحصیل به خارج ســفر کند. در طول 
سفرهایش با همســرش، آلبینا ابوصفیه که 
اصالتا اهل قزاقستان اســت، آشنا شد. آنها 

سال ها بعد به غزه بازگشتند.
ابو صفیه دارای مدرک کارشناســی ارشد 
و گواهینامــه تخصصی در رشــته اطفال و 
نوزادان اســت و به عنوان مدیر بیمارستان 
کمال عــدوان در بیت لاهیا، شــمال غزه، 

فعالیت می کند.
نیروهــای اشــغالگر اســرائیل ۲۶اکتبــر 
ســال۲۰۲۴ به بیمارســتان کمال عدوان 
حمله کردنــد و دکتر ابو صفیــه را همراه با 
دیگر کارکنان و بیماران دســتگیر کردند. 
اسرائیل ۲هفته پیش از بازداشت، چندین بار 
دکتر را تهدید کرده و از او خواســته بود که 
بیمارستان را ترک کند، اما او حاضر به این 

کار نشده بود.
پس از آزاد شدن از بازداشت نظامی اسرائیل، 
ابو صفیه با یکی از بزرگ ترین وحشت هایی 
که هر کســی می تواند با آن مواجه شــود، 
روبه رو شد؛ اینکه نیروهای اسرائیلی پسرش 

الیاس را به قتل رسانده بودند.
 ســپس در ۲۳نوامبر، ابو صفیه با انفجاری 
که توسط یک کوادکوپتر اسرائیلی صورت 
گرفته بود، در داخل بیمارستان مجروح شد 
و در نتیجه آن۶زخم ترکش در پایش ایجاد و 
باعث پارگی وریدها و شریان هایش شده بود.
نیروهای صهیونیســت ۲۷دسامبر بار دیگر 
به بیمارستان کمال عدوان حمله و دکتر را 

دستگیر کردند. 
این بار، تصویری قبل از دستگیری او منتشر 
شد که نشــان می دهد او در میان آوارهای 
بیمارستان در حال قدم زدن است و تانک ها 

او را احاطه کرده اند.
نگرانی ها نسبت به سرنوشــت این پزشک 
فلســطینی زمانی بالا گرفت که اشغالگران 
او را به مرکز شکنجه بدنام سد تیمن بردند. 
منیر البــرش، مدیرکل وزارت بهداشــت 
فلســطین می گوید که ابو صفیه به شــدت 
مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از او به عنوان 

سپر انسانی استفاده شده است.

دگردیسی 
در هفتم اکتبر2۰2۳ 

 

تمام چیزی که از مکان های مورد علاقه ام در 
غزه باقی مانده، خاطرات و تصاویری است که 
از این شــهر ثبت کرده ام. من این تصاویر را با 
استفاده از دوربین کانن دوستم قبل از جنگ 

گرفتم.
۹ مــاه قبــل از ۷ اکتبر ســال۲۰۲۳ زیرنظر 
دوستم محمود ابوسلامه، عکاسی را یاد گرفتم. 
محمود، صاحب دوربین کانن بود؛ چیزی که 
همیشه آرزویش را داشتم. هر وقت نیازی به 
آن نداشت، به من اجازه می داد از آن استفاده 

کنم که برایم چیزی مثل هدیه بود.
هفتم اکتبر مرا از یک دانشجوی پرشور عاشق 
عکاسی به کسی تبدیل کرد که بی عدالتی ها 
و نقض حقوق بشــر علیه مردمش را مستند 
می کرد. مــن در آن زمــان از دوگانگی های 
جهانــی و تصویر نادرســتی که رســانه ها از 

فلسطینیان نشان می دادند، شوکه شدم.
با شروع جنگ بیشتر جاهایی که می شناختم 
و دوست داشتم به کلی ویران شدند و من این 
ویرانی ها را ثبت کردم. البته نتوانستم بربریت 
کسانی را که زمین زیبای ما را لکه دار کردند، 
مردمانمان را کشتند، شکنجه کردند، دستبند 
زدند، چشم بند زدند یا بازداشت کردند، ثبت 

کنم، اما همه اینها در قلبم ثبت شده است.
امروز مادرم و چند تــن از خواهران و برادرانم 
در قاهره هستند، اما پدرم با دیگر خواهران و 
برادرانم در غزه مانده انــد. خانواده ام در مصر 
نگران آینده هستند، نگران اینکه چه خواهد 
شــد؟ اگر آتش بس ادامه پیدا کند، آیا به غزه 
بازخواهیم گشت یا مجبوریم در مصر بمانیم؟

قلبم به قدری پر اســت کــه هیچ چیز آرامم 
نمی کند. فکــر کنم زمانی آرام می شــوم که 
دوربینم بتوانــد هواپیماهای غیرنظامی را در 
آسمان فلســطین ثبت کند، نه هواپیماهای 
جنگی اسرائیلی را. من زمانی آرام خواهم شد 
که بتوانم در امنیت به همه جا ســفر کنم و با 
افتخار بگویم که فلسطینی هستم، زمانی که 
بتوانم از فرودگاه های فلســطینی عبور کنم، 
زمانی که هیچ کس هویت من را زیر ســؤال 
نبرد و زمانی که دیگر به مــن پناهنده گفته 
نشود. تنها در آن زمان مطمئن خواهم شد که 
مردم ما دیگر شاهد بی عدالتی نخواهند بود و 
جهان بابت اشتباهات خود عذرخواهی و ما را 
حمایت کرده است. در آن زمان است که رنج ما 

در فلسطین، پایان خواهد یافت.

رنج مردان فلسطینی، به ویژه پدران، واقعیتی است که اغلب نادیده گرفته می شود

پدرانگی درغزه
وقت نکردم تولدشان را جشن بگیرم

پسرم عاشق ترامپولین بود

محمد ابوالقمصان از آوارگان فلسطینی ساکن شمال غزه 
است که به تازگی صاحب فرزندانی دوقلو شده بود، اما شادی 
او خیلی زود به غم و اندوهی بی پایان تبدیل شد. او پس از 
به دنیا آمدن دوقلوهایش رفته بود تا برای آنها شناسنامه 
بگیرد، اما وقتی به خانه بازگشت، دوقلوها همراه با مادرشان 
در حمله ارتش اشغالگر صهیونیستی به دیرالبلح به شهادت 
رسیده بودند. محمد می گوید: »نمی دانم چه اتفاقی افتاده، 
به من گفته شــده که یک بمب به خانه اصابت کرده است. 
من حتی وقت نکردم، تولد آنها را جشن بگیرم. من روز قبل 

برای گرفتن شناســنامه بچه ها رفتم. گفتند فردا برگرد؛ 
بنابراین من رفتم و منتظر بودم که کسی با من تماس گرفت 
و به من گفت که آپارتمانی که در آن زندگی می کنم بمباران 
شده است. به محض دریافت تماس، به سرعت به بیمارستان 
الاقصی در همان حوالی رفتم، اما به من گفتند که خانواده ام 

همگی کشته شده اند.« 
دکتر خلیل الدقران، سخنگوی بیمارستان شهدای الاقصی 
می گوید: »تأثیر روانی و شوک عاطفی شهادت ۲کودک و 

همسر بر محمد بسیار عمیق بوده است.« 

احمد النجار تنها ۱۸ماهه بود که در حمله اســرائیل 
به اردوگاه پناهندگان رفح در آتش ســوخت. تصویر 
دلخــراش عبدالحافظ، پدر احمد کــه بدن کوچک و 
ســر بریده او را حمل می کرد حتی در میان متحدان 
اسرائیل هم خشم و انزجار شدیدی ایجاد کرد. در آن 
شب رژیم صهیونیســتی چادرهایی را بمباران کرد که 
غیرنظامیان در آنها پناه گرفتــه بودند. در عرض چند 
دقیقه بیش از ۵۰نفر به شهادت رسیدند که احمد هم 
در میان آنها بود. سر احمد هرگز پیدا نشد و خانواده اش 
فقط توانستند بدن بی سر او را دفن کنند. عبدالحافظ 

به الجزیره گفته: »نمی دانستم ســر احمد در جریان 
بمباران جدا شده تا زمانی که آن را با چشمان خود در 

درمانگاه سلطان دیدم.«
پدر احمد می گوید که او در زندگی بســیار کوتاهش 
عاشــق ترامپولین، توپ و بازی با گربه ها بود. شهادت 
احمد، همسر و دخترانش گرچه کمر عبدالحافظ را خم 
کرده، ولی او فرصت عزاداری ندارد؛ چون باید مراقب 
۲برادر احمد یعنی محمد ۱۳ساله و یامین ۸ساله باشد 
که هردو جسد احمد را در شب کشــتار دیده  و دچار 

ترومای شدید شده اند.

برایش نارنگی خریده بودم

پسرم، تو برایم نماد مقاومتی!

دریافت خبر مرگ عزیزان حین انجام وظیفه

خانواده وائل دحدوح، خبرنگار فلســطینی که به دلیل گزارش هایش 
از غزه به نمادی از مقاومت و اســتقامت تبدیل شــده، مانند بسیاری 
دیگر پس از دستور ارتش اســرائیل برای ترک شمال غزه، به اردوگاه 
پناهندگان نصیرات پنــاه بردند. دحدوح در طــول یک پخش زنده، 
خبر ویرانگری دریافت کرد: اشــغالگران صهیونیســت خانه موقت 
خانواده اش در نصیرات را بمباران کردند که همسر ۴۴ساله و ۲فرزند 
۷ و ۱۵ساله اش به همراه نوه اش که تازه ۲ماهه شده بود، شهید شدند.

دحدوح گرچه در غم و اندوه فرورفته بود، اما وظیفه اش - یعنی ادامه 
گزارش دهی از نسل کشی فلسطینیان در غزه - را رها نکرد. با این حال 
چندی بعد، حمزه دحدوح، یکی دیگر از پسران وائل در حمله پهپادی 
اسرائیل به شهادت رسید. پس از شهید شدن پسرش حمزه، دحدوح در 
گفت وگو با شبکه آمریکایی ان بی سی اذعان کرد که هزینه سنگینی را 
متحمل شده، اما ترک کار در میانه این بحران بشری قطعا گزینه نیست.

»از من درخواست میوه کرده بود و فقط توانسته 
بودم یــک نارنگی کوچــک برایــش بخرم که 
فرصت نشــد همان را هم بخورد.« این بخشی از 
صحبت های خالد نبهان ملقب به ابوضیاســت؛ 
پیرمردی که نــوه کوچک خود، ریــم را پس از 

شهادتش روح الروح نامیده بود.
تصاویــر وداع دردناک ابوضیا با نــوه اش ریم که 
خود نیز چند ماه بعــد در حمله  اشــغالگران به 
اردوگاه نصیرات به شهادت رسید، او را به چهره ای 
شناخته  شده تبدیل کرد. ابوضیا درباره شب آخر 
با نوه هایش - ریم و طارق - گفته بود: »نیمه شب 
بود که با صدای مهیــب فروریختن آوار از خواب 

پریدم و دیدم که نوه هایم زیر آوار دفن شده اند.«
ابوضیا در حال تمیز کردن سر و صورت نوه هایش 
از گرد و خاک ناشــی از بمباران بود که تصاویر 

معروف از او ضبط شد.
 او در ایــن مصاحبه اشــاره می کند کــه هنگام 
تمیزکــردن صورت ریم متوجه شــده یک لنگه 
گوشواره او گم شده است و لنگه دیگر را به عنوان 
یادگاری نگه داشــته است. او گوشــواره را رو به 
دوربین گرفته و می گوید این یادگاری همیشــه 
همراهش خواهــد بود و با نگاه کــردن به آن، به 
یاد نوه شهیدش می افتد و از آن به عنوان سنجاق 

سینه استفاده می کند.

محمد هاشم ۳۸ســاله اهل خان یونس که پس از شهادت همسرش ریم و 
پسرش اسماعیل حالا به تنهایی از پسر ۲ساله اش یوسف مراقبت می کند در 

نامه ای به او که در روزنامه گاردین منتشر شده، نوشته است: 
یوسف عزیز، هیچ کلمه ای برای توصیف وحشــتی که در چند ماه گذشته 
پشت سر گذاشته ایم وجود ندارد. من همیشه در بامزه بودن خوب بوده ام، 
اما تو به یک پدر نیاز داری، نه دلقک. نمی دانم چقدر طول می کشد تا مادرت 
و لالایی هایش را فراموش کنی و برای او گریه نکنی. هر شب دستم را روی 
قلبت که به تندی می تپد می گذارم و خدا را شکر می کنم که هنوز زند ه ای. 
این روزها به صدای انفجار عادت کرده ای، اما هنوز هم بدن کوچکت که در 
کنار بدن من جمع شده با صدای بلند به طور غریزی می لرزد. هر روز که از 
خواب بیدار می شویم دستان کوچکت را در دست می گیرم و در میان زباله ها 
به دنبال غذا می گردیم. باید بدانی در میان مرگ و ویرانی که هر روز تجربه 

می کنیم، تو نوری هستی که در تاریکی سوسو می زند.
یوســف، اگر من باید قبل از تو بمیرم، می خواهم بدانی که وجود تو برای من نماد 
مقاومت، آزادی و امید است. تمام تلاشــم را می کنم از این جنگ جان سالم به در 
ببریم. ما از این خاکســترها برخاســته ایم و زنده خواهیم ماند. من بهترین پدری 

خواهم بود که می توانم باشــم. وقتی این جنگ تمام شد، همه قطعات شکسته را 
جمع و راهی پیــدا می کنیم تا دوباره خودمان را کامل کنیم. این قول من اســت. 

پدرت، محمدهاشم.

رنج مردان فلسطینی، 
پــدران،  به ویــژه 
واقعیتی است که اغلب نادیده 
گرفتــه می شــود. پــدران 
فلسطینی در طول ۱۵ماه جنگ 
غزه با شــجاعت و استقامت 
بی نظیری در میان ویرانه ها و در 
بحبوحه نسل کشی، قحطی و 
سرمای کشنده به پدرانه ترین 
شــکل ممکن از فرزندانشان 
حمایت کردند. هزاران تصویر از 
مردانی که بدن هــای بی جان 
فرزندانشان را روی دست گرفته 
بودنــد، بارها بــه صفحه اول 
رسانه های مختلف جهان مخابره 
شــد؛ تصاویر پدرانی که درد 
فقــدان عزیزان جانشــان را 
سوزاند، اما همچنان ثابت قدم 
ایستادند. دیده بان حقوق بشر 
اروپا مدیترانه در گزارشی آورده: 
تأثیر حملات اسرائیل بر زنان و 
کودکان غزه ویرانگر بوده است، 
اما رنج مردان فلسطینی به ویژه 
پدران، واقعیتی است که اغلب 

نادیده گرفته می شود. 

شهد صافی، مترجم و خبرنگار


